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پاسخ روابط عمومی مجلس 
به گزارش روزنامه «شرق»

سفرهای دکتر قالیباف در راستای 
عملکرد نظارتی مجلس است

در پی انتشار گزارشــی با روتیتر و تیتر «حضور  �
رضایــی و قالیباف در ســفرهای اســتانی/  رقابت 
انتخاباتی فرماندهان» در صفحات ۱ و ۲ شــماره 
۳۹۶۱ مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ در روزنامه «شرق»، 
روابط عمومــی مجلــس جوابیه ای بــه روزنامه 
فرســتادند که متن کامل آن منتشــر می شود: در 
گزارش روز شــنبه روزنامه شــرق نویسنده ادعا کرده 
که چون «هر اســتان نماینده یا نمایندگان خودش را 
انتخاب می کند» پس «قاعدتا رســیدگی به مســائل 
اســتان بر عهده و وظیفه آن نماینده اســت». انتشار 
چنین مطلب خلاف واقعی در یک روزنامه رســمی 
کشــور که مخاطبــان را دچار اشــتباه می کند، اقدام 
شایسته ای نیست. لازم است یادآور شویم که بر اساس 
موارد مصرح در قانون اساســی، اختیارات و وظایف 
مجلس شــورای اســلامی مبتنی بر دو رکن اساسی 
قانون گذاری و نظارت است و نمایندگان نیز بر همین 
اساس نماینده آحاد ملت هستند. همچنین در اصل 
۸۴ تصریح شــده که «هر نماینده در برابر تمام ملت 
مسئول است...» لذا ســفرهای رئیس مجلس برای 

نظارت میدانی منطبق بر قانون اساسی کشور است.
از ســوی دیگر در مطلــب فوق الذکر نویســنده 
روزنامه شــرق مدعی شــده که «رئیس مجلس هم 
رئیس داخلی نهاد پارلمان است؛ نه رئیس نمایندگان 
با اختیاراتی فراتر». در همین راســتا لازم اســت این 
مطلب به اطلاع برســد که اگرچه تمامی نمایندگان 
از حقوقی یکســان برخوردار هســتند اما طبق مواد 
۲۰ آیین نامه داخلــی مجلس، رئیس مجلس دارای 
وظایف و اختیارات فراتری است. گذشته از این، سفر 
رئیس مجلس به اســتان های مختلــف و با دعوت 
مجمع نمایندگان اســتان امری پذیرفته شده و سنتی 
قدیمی اســت. علاوه بر این مجددا لازم به ذکر است 
که ســفرهای جناب آقای قالیباف رئیس مجلس به 
اســتان های مختلف کشور در راســتای ایفای وظیفه 
نمایندگی ایشان به عنوان نماینده ای مسئول در برابر 
تمامی آحاد ملت اســت. نکته ســوم اینکه تشــدید 
نظارت هــای مجلــس و نمایندگان بــر دولت، امری 
واجب و مورد مطالبه عمومی مردم است که بر اساس 
شعارهای مطرح شــده از ســوی اکثریت نمایندگان 
شــکل گرفته اســت. تجربه فعالیت ۹ ماه گذشــته 
مجلس نیز نشــان می دهد که نماینــدگان در تلاش 
هســتند تا با وضع قوانین پیشرو و همچنین استفاده 
از ابزارهای نظارتی خــود، دولت را وادار به کارکردن 
نمایند؛ کما اینکه در اجرای قانون حمایت معیشــتی 
از مردم، قانون اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
همچنین اعمال برخی اصلاحات ساختاری در لایحه 
بودجه موفقیت هایی به دســت آمده و دولت وادار 
به حرکت شــده است. شایسته اســت روزنامه شرق 
به عنوان یکی از حامیــان اصلی روی کار آمدن مجدد 
دولت آقای حســن روحانی، از تلاش های نمایندگان 
مجلس برای وادار کردن دولت به کار، حمایت کرده 
و به جای تخریب ابعاد نظارتی مجلس، در راســتای 

خواسته های اکثریت مردم قدم بردارد.

یک پاپ، یک تمبر و جایی که کردها 
هستند

گفتیم اگر قرار باشــد از دید مقامــات امنیتی و 
سیاسی چهار کشور به این موضوع نگاه کنیم، نقشه 
نشان دهنده خواسته و هدفی است که قابل تحمل 
نیست و حساسیت و واکنش تند به  دنبال می آورد؛ 
اما پرســش این است: آیا صرفا باید از این دریچه به 
مســئله نگریست و این نقشــه هیچ معنا و مفهوم 
دیگری ندارد؟ پاســخ من، چنین اســت: بخواهیم 
یا نخواهیم، این گســتره جغرافیایــی با غالب بودن 
جمعیتی کردها، از دیرباز در بین چهار کشــور ایران، 
عراق، ترکیه و سوریه، وجود داشته و دارد. کردستان 
فرهنگی و جغرافیایی، ســرزمین و دیاری است که 
کردها در آن زندگی می کنند و برای زیســتن و بقا در 
این جغرافیای نه چنــدان غنی و ثروتمند و همواره 
در معــرض تهدید و یورش، هزینه هــا و تاوان های 
ســنگینی پرداخته اند. گاه شریک و صاحب منصب 
حکومت های محلی و خاندان ها بودند، گاه ســرباز 
و دیوان دار و سردار امپراتوری ها. گروهی در شهرها 
بوده اند و کسانی دیگر، گاه در سیاه چادرهای موسوم 
به دَوار زیســته اند و گاه در روستا؛ اما هرچه هست 
این دیار، جــا و مکانی برای زیســتن کردها و اقوام 
همراه و همنشــین آنهاست و هیچ گاه در هیچ جای 
ایــن تاریخ و جغرافیا، نمی تــوان نقطه ای یافت که 
کردها، قومی دیگــر را بیرون رانده باشــند یا منکر 
وجود دیگری باشــند، به هر قومــی دختر داده و از 
هر قومی دختر گرفته اند، ترانه ســاز کردند و گندم 
کاشــتند، خون دادند و خیمه را در هجوم باد، نگه 
داشــتند. اگر نام این قــوم، مثلا به جای کُــرد، انار 
می بــود و دیار آنها را نیز انارســتان می نامیدند، باز 
هم چیزی تغییر نمی کرد. بــاز هم در هر حال، این 
جغرافیا، اشــتراکی داشــت به نام قومیت و زبان و 
فرهنگ مشترک که شاید باید پوزش طلبید از اینکه 
قدمت این چیزها، بیش از ۵۰ برابر قدمت مفاهیمی 
چون دولت ملی است! برای دوستان و کارشناسان 
و خوانندگانی که احتمالا شــناخت چندانی از قوم 
کُرد ندارنــد، این را عرض کنم کــه بین لهجه های 
متعــدد زبان کُــردی و تیره ها و طوایف و عشــایر، 
تفاوت های بســیار جدی وجود دارد؛ برای مثال یک 
کُرد کلهر اهل گهواره و ماهیدشت کرمانشاه، با کُرد 
زازای درسیم در ترکیه، تفاوت زبانی بسیار مشهودی 
دارد، کُردی اردلانی و گروســی بسیار متفاوت است 
با کُــردی کورمانجی و با کُردی ســورانی و اورامی 
نیز تفاوت های بسیار محسوس دارند؛ اما بخواهیم 
یا نه، همه این آدم هایی که هیچ کدام شــان از دایره 
شمول آیه سیزدهم ســوره مبارکه حجرات، خارج 
نیســتند، همگی خــود را «کُرد» می داننــد و از آن 
ســوی کرانه ارس تــا مُکریان و ســنندج و ثلاث و 
باباجانی و ایلام بدان ســوی ســیروان و حلبچه و 
ســلیمانیه و دشــت کرکوک و از آنجا به سوی وان 
و ماردین و باتمان و نصیبین تا دیرک و قامیشــلو و 
کوبانی و عفرین، از هرکه بپرســی کیستی، یحتمل 
خواهد گفت: کُرد هستم. ابعاد جغرافیای انسانی و 
فرهنگی و اجتماعی این موضوع، به همین سادگی 
است و هرکس بخواهد از این واقعیت عینی، ابزاری 
برای هراســاندن دیگران بسازد، باید در سیمای او و 
اصالت شناسنامه اش، به دقت بسیار نگریست. این 
جمعیت کُردی در این گســتره جغرافیایی، توانسته 
و می توانــد پل ارتباط باشــد و سرچشــمه تعامل. 
کافی ا ســت، نه در کارزار انتخابات و شــورآفرینی 
ســخنرانی های میدانی، بلکه در عمل، باور و التزام 
داشته باشــیم به هم زیســتی مبتنی بر همسانی و 
حقــوق برابر برای همــه بندگان خداونــد. در این 
صورت می توان نویسندگان کُرد هر چهار کشور را در 
کرمانشاه گرد هم آورد و بزرگ ترین جشنواره داستان 
کُردی منطقه را به راه انداخت. می توان نوازندگان و 
خوانندگان کُرد هر چهار کشور را در قامیشلو جمع 
کرد و فستیوال موسیقی برگزار کرد. می شود تجار و 
کارآفرینان کُرد هر چهار کشــور را در دیار بکر ترکیه 
زیر یک ســقف جمع کرد و یــک اتحادیه اقتصادی 
برای توسعه تجارت و توریسم تشکیل داد، می شود 
ماموستایان و عالمان دینی کُرد هر چهار کشور را در 
حلبچه جمع کرد و کنگره دینی برگزار کرد. در حوزه 
ورزش و طب و صنایع دستی و هر حوزه دیگری نیز 
می توان نه تنها برای کردها، بلکه برای ترک و عرب 
و فارس های مناطق مختلــف نیز همین کار را کرد 
و نه تنها به هیچ کشــوری ضرری نرسد، بلکه همه 
دولت هــای مرتبط، از چنین گردهمایی هایی ســود 

ببرند.
ادامه در صفحه ۹

سیاست

بازتاب ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3964 سه شنبه   26 اسفند 1399

اداره کل امور مالیاتی اســتان البرز در نظر دارد مناقصه خرید کاغذ A4 با مشــخصات فنی پیوست اسناد را به موجب مناقصه 
یک مرحله ای و به شرح جدول ذیل برگزار نماید لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات  بیشتر 
از ســاعت ۱۰ لغایت ۱۴ روزهای شنبه تا چهارشنبه با شــماره ۰۹۳۵۲۱۹۶۰۸۸ آقای بیگی و ۳۲۷۰۰۸۸۷_۰۲۶ آقای سلیمانی تماس حاصل نمایند 

لازم به ذکر است که اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه فوق قابل دریافت می باشد.  

در خصوص تضمین فرآیند ارجاع کار(تضمین شرکت در مناقصه ) به موجب بند الف و ب ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی صرفا ضمانت 
نامه معتبر بانکی و یا سپرده به صورت واریز نقدی مورد پذیرش خواهد بود .
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دســتور مواد ۱ و ۳ قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۶۴۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ هیات موضوع 
قانــون تعیین تکلیف موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتــی فریدونکنار تصرفات 
مالکانه و بلامعارض متقاضی خانم طاهره بابکی فرزند شــعبان نســبت به ششــدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱۰۵٫۸۷ متر مربع به شماره پلاک ۲۳۳۳ فرعی از ۶۶ اصلی واقع 
در فریدونکنار بخش ۲ خریداری از بنیاد مســتضعفان انقلاب اســلامی مالک رسمی محرز گردیده 
اســت . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
و محلی / کثیر الانتشــار در شهرها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعلام شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.م الف ۱۹۹۱۰۴۹۲
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 

wمرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و املاک فریدونکنار
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 امیرحسین جعفری: شرایط مبهم پیش رو برای اصلاح طلبان با وجود احتمال 
کاهش مشــارکت، کاندیداتوری نظامی ها، رد صلاحیت و مشــکلات دیگر 
شــرایط بغرنجی را پیش پای اصلاح طلبان گذاشــته است. از طرفی صدای 
ائتلاف با چهره هایی بدون سابقه اصلاح طلبی، برخلاف نظر نهاد اجماع ساز 
و احتمال کاندیداتوری مســتقل برخی از شخصیت های اصلاح طلب یادآور 
انتخابات ۸۴ اســت. حال این ســؤال پیش می آید که راه حــل عبور از این 
بحران سخت برای اصلاح طلبان از کدام مسیر می گذرد؟ آیا جامعه خواهان 
تمکین از دســته بندی های سیاسی سابق اســت یا عملکرد دو جناح در قوه 
مجریه، جامعه را به ســمت مطالبات جدیــد از اصلاح طلبان و اصولگرایان 
می برد که منجر به تحول ســاختاری عظیم در آنها خواهد شــد؟ به جهت 
بررســی احتمالات و مشــکلات پیش روی اصلاح طلبان در عرصه انتخابات 
ریاســت جمهوری، گفت وگــو کردیم با محمــد نعیمی پور، فعال سیاســی 
اصلاح طلب، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت 

که مشروح آن را می خوانید.

 اصلاح طلبان در صورت شکســت در انتخابات ۱۴۰۰ یا رد صلاحیت  �
کاندیدای مطلوبشان چه شرایطی پیدا می کنند؟

 من فکــر می کنم اصلاح طلبان باید با درایت کســی را معرفی کنند که 
استصواب شــورای نگهبانی نتواند منجر به ردصلاحیت وی شود و اگر هم 
احیانا چنین اتفاقی افتاد، باید در شــرایطی باشــد کــه همه از رد صلاحیت 
تعجب کننــد و این اتفاق را غیرعــادی بدانند، ماننــد رد صلاحیت مرحوم 
هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲. در این صورت، به نظر می رسد این حق برای 
اصلاح طلبان محفوظ می ماند که اعلام کنند کاندیدایی نخواهند داشت، اما 
همه مردم را تشــویق به حضور در انتخابات کنند؛ چون افکار عمومی قانع 
می شود که با همه حسن نیتی که اصلاح طلبان نشان دادند، حاکمیت حضور 
مؤثر آنها و کاندیدای مد نظرشــان را تحمل نکــرد. در هر انتخاباتی احتمال 
شکست یا پیروزی وجود دارد؛ معتقدم عدم پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ برای 
اصلاح طلبان شکست تلقی نمی شود، بلکه روز پس از اعلام نتایج انتخابات، 
اصلاح طلبــان راه جدید و مؤثری را باید آغاز کنند که در آن تعمیق گفتمان 
اصلاح طلبی و توســعه ســازماندهی در حوزه های اجتماعــی، فرهنگی و 
اقتصــادی مورد توجــه قرار گیرد و از آن به بعد با اقشــار مختلف، نخبگان 
و گروه هــای مرجع و مردم همــکاری مؤثری به عمل آید تا منافع اقشــار، 
اصناف و گروه های اجتماعی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی و در راهبرد ها، سیاســت ها و برنامه های اصلاح طلبان لحاظ شود؛ 
بنابراین این باور باید شکل بگیرد که اصلاح طلبان با آمادگی کامل در صحنه 
انتخابات ۱۴۰۴ حاضر شــوند. آنچه مسلم اســت، اصلاحات امری ضروری 
اســت و اصلاح طلبی یك خواست عمومی است و تعطیل شدنی نیست. در 
نتیجه عــدم پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ آغاز تلاش بیشــتر برای اصلاحات و 

اصلاح طلبان است.
  آیــا اصلاح طلبان هنوز در انتخابات بــر کاریزمای آقای خاتمی تکیه  �

می کنند؟
 شــخصیت و منش آقای خاتمی به  گونه ای بوده که بعد از هشت  سال 
ریاســت  جمهوری نیز در دل مردم نفوذ کلام بســیار داشته است. اینکه من 
گفتم رأی نیاوردن باید آغاز یك راه جدید باشــد، یکی از مؤلفه هایش همین 
اســت که در واقع دیگر اصلاح طلبان باید تصمیم بگیرند که تکیه گاه اصلی 
آنها کاریزمای آقای خاتمی نیســت و تا زمانی که ایشــان در عرصه سیاسی 
فعال هستند، کمکی برای راه و روش اصلاح طلبان باشند و روش های اغنایی 
و روش های اصولی برای جلب نظر اقشار مختلف را به کار بگیرند تا بتوانند 

اقشار مردم را متقاعد کنند که برنامه های آنها مؤثر تر از سایر برنامه هاست.
  اصلاح طلبان می گویند چون دولت روحانی ائتلافی و انتخاب بین بد  �

و بدتر بود، موفق نشد. به نظر شما کاندیدای اصلاح طلبان چه پتانسیلی 
برتر از روحانی دارد کــه این جناح مدعی اصلاح وضع موجود با انتخاب 

کاندیدای مد نظرش است؟
 اولا ائتلافــی بــرای انتخاب آقای روحانــی در ۹۲ و ۹۶ صورت نگرفت؛ 
در واقــع با آقای روحانی مذاکره ای بــرای چینش کابینه ای از اصلاح طلبان 
صورت نگرفته که اسم آن را ائتلاف بگذاریم. اما بعد از سال ۸۸، در سال ۹۲ 
اصلاح طلبان که در فشار بسیار زیادی بودند و دوره بسیار سختی را گذرانده 
بودند، ادامه مسیر احمدی نژاد را به هیچ وجه به مصلحت کشور نمی دانستند 
و بنابراین تلاش شــان بر این شــد که یك نفر در صحنه انتخابات باقی بماند 
که حداقل تفکر و نظــرات احمدی نژاد و جریانات مشــابه او رأی نیاورند و 
اصلاح طلبان در این سیاست موفق شدند. متأسفانه نظارت استصوابی اجازه 

نــداده که افراد مد  نظر و مطلوب برای جریان اصلاحات و نمایندگان واقعی 
اصلاح طلب در صحنه حضور داشــته باشند؛ بر این اساس من فکر می کنم 
شــرایطی وجود ندارد که مخاطبان اصلاح طلبان از آنها بپذیرند که بین بد و 
بدتر انتخاب کنند و شخصا این سیاست را توصیه نمی کنم و نهاد اجماع ساز 

اصلاح طلبان باید از این گزینه صرف نظر کند.
  در صورت تأیید صلاحیت کاندیدای اصلاح طلب، آیا صحنه انتخابات  �

پر شــور خواهد شــد یا باز هم مردم توجهی به این مسئله نمی کنند؟ آیا 
جامعه از دسته بندی های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا گذر کرده است؟
 این شعاری که بعضی ها درست کردند و عده ای نیز این شعار را دست به 
دست کردند که اصلاح طلب و اصولگرا دیگر کارکردی ندارند، یك بازی بود. 
البته کســانی که با جمهوری اسلامی سر ســتیز دارند، خیلی از این موضوع 
خشــنود شدند. من فکر می کنم جمهوری اسلامی آلترناتیوی ندارد و نه تنها 
براندازان بســیار سرســخت بلکه بسیاری از کشــور های مخالف جمهوری 
اسلامی نیز به این جمع بندی رسیده اند که چشم پوشی از جمهوری اسلامی 
به سادگی امکان پذیر نیست پس تا اطلاع ثانوی مردم از گروه های درون نظام 
استقبال و در انتخابات شرکت می کنند. همین الان که هنوز بحث انتخابات 
گرم نشــده و هنوز موضوع اصلی مردم نیســت، چیزی در حدود ۴۰ درصد 
اعــلام آمادگی برای انتخابات در نظر ســنجی ها کرده انــد. بنابراین من فکر 
می کنم که ۵۰ درصد در انتخابات شرکت خواهند کرد. البته هرچه حاکمیت 
ســعه صدر بیشتری نشان دهد و نگذارد شــورای نگهبان در تأیید کاندیدا ها 
سختگیري نکند، گروه های بیشتری از مردم کاندیدای مطلوب خودشان را در 
صحنه می بینند و حضور بیشتری خواهند داشت. اگر حکومت واقعا دنبال 
این اســت که انتخابات پرشور تر باشد و خصوصا در شرایطی که به هر حال 
مذاکرات می تواند شروع شود و مجددا برجام برقرار شود و آمریکایی ها نیز از 
آن اشتباه خود برگردند، نیاز است جمعیت بیشتری در انتخابات شرکت کنند. 

امیدوارم انتخابات بیش از ۵۰ درصد مشارکت را تجربه کند.
  رفتار هــای برجامی بایــدن می تواند تأثیــری بر انتخابــات ۱۴۰۰،  �

به خصوص به نفع اصلاح طلبان داشته باشد؟
 وقتــی گشایشــی در فضــای سیاســی کشــور ایجاد شــود و خصوصا 
چشــم انداز های روشنی در روابط بین الملل و در روابط ایران با اروپا و آمریکا 
پدیدار شــود، مردم احساس بســیار بهتری دارند و انتخابات جدی تر گرفته 
می شــود؛ اما این را که این اتفاق به نفع اصلاح طلبان خواهد بود یا خیر، به  
طور قطعی نمی توانم بگویم. به هر حال، بهبــود روابط بین المللی یقینا به 
نفع جمهوری اسلامی خواهد بود و انتخابات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

  اصلاح طلبــان بر معرفی کاندیدای تمامــا اصلاح طلب تأکید دارند،  �
درحالی که صداهایی مبنی بر احتمال ائتلاف با لاریجانی شنیده می شود. 
چقدر این احتمال وجود دارد؟ اساسا ائتلاف به نظر شما در سیاست امر 

صحیحی است یا نازل شدن از باور های اصلاح طلبی است؟
 الان زمانی اســت که هر کســی اظهار نظر خــودش را می کند. به نظر 
من، در مورد اصلاح طلبان نهاد اجماع ســاز تشکیل شــده و اکثریت درخور 
توجهی از احزاب و شخصیت های اصلاح طلب ذیل این نهاد قبول کرده اند 
که تصمیم گیری شود. بنابراین الان حرف هایی که زده می شود، اظهار نظر ها 
و تحلیل هایی اســت که حتی تحلیل های حزبی محســوب نمی شود، بلکه 
اظهارنظر شــخصیت های سیاسی اســت و قابلیت این را ندارد که بگوییم 
نظر تمام اصلاح طلبان اســت. البته عده ای بر این باورند که گزینه ای مانند 
لاریجانی می تواند مناســب تر باشــد، اما مــن معتقدم اگر کســی از طرف 
اصلاح طلبــان بخواهد به مردم معرفی شــود، باید ســوابق اصلاح طلبی 
روشنی داشته باشد؛ در عین حال باید شخصیتی باشد که حساسیت و نگرانی 

در حاکمیت ایجاد نکند.

  سعید محمد اعلام کاندیداتوری کرده است، تحلیل شما از این اتفاق  �
چیست؟

 شخصا مخالف قرار گرفتن نظامی ها در رأس قوه مجریه هستم. با اینکه 
آقای ســعید محمد فرد اجرائی و توانمندی در این زمینه اســت، ایشان از 
سیاســت و کشــورداری اطلاع چندانی ندارد و احتمال برنده شــدن ایشان 
نیز وقتی افزایش پیدا می کند کــه نیرو های نظامی حمایت صددرصدی از 
ایشــان کنند و کاندیدای دیگری را مدنظر قرار ندهنــد و در این زمینه هنوز 
اختلاف نظر وجود دارد. با تعبیر اینکه ایشان جوان انقلابی است و تمسك 
به برخی نقطه نظرات رهبری، ممکن اســت اصولگرایان بر سر ایشان حتی 
با اکراه اجماع کنند و بتوانند به  طور هماهنگ وارد صحنه انتخابات شوند. 
ولی معتقدم برای نظام و کشــور حضور نظامیان در رأس قوه مجریه نقطه 
ضعف اســت و شــاید مفهوم این باشــد که اداره کردن کشور بدون حضور 
نظامیان مشکل شــده و راه حل دیگری وجود ندارد. به هر حال آقای محمد 
شخصیت قابل احترامی هســتند، اما برای ریاست جمهوری به اعتقاد من 
مناســب نیستند و احتمال اینکه اصلاح طلبان از ایشان حمایت کنند، بسیار 

ضعیف است.
  اصلاح طلبان در صورت شکست باید به جامعه برگردند یا دوباره برای  �

قدرت تلاش و ائتلاف کنند؟ جامعه و به خصوص کارگران از آنها استقبال 
خواهند کرد یا اصلاح طلبان را بخشی از مشکلات فعلی تحلیل می کنند؟

 آنچه در لفظ به عنوان بازگشــت به جامعه مدنی گفته می شــود و باید 
کار را در جامعــه مدنی دنبال کرد، عمقی ندارد. خیلی از نیرو ها امور خیر و 
خیریه ها را در رســیدگی به محرومان استنباط می کنند؛ در حالی که مقصود 
از جامعه مدنــی و حضور در جامعه مدنی این اســت که بتوانند نیروهای 
اجتماعی مختلف را ســاماندهی کنند و در این سازماندهی بتوانند از طرف 
اقشــار مختلف نمایندگی پیدا کنند. به هر حال مســائل کارگری با اعتصابات 
اخیر که شروع نمی شود. کارگران سراسر کشور باید سازمان پیدا کنند و بتوانند 
منافع خودشان را از طریق نمایندگانی که می پذیرند، در درون حاکمیت دنبال 
کنند. این منافع لزوما سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر منافع صنفی و اجتماعی 
آنهاســت. به غلط این فضا را سیاســی می کنند و تلاش می شود از این گونه 
اعتراض هــا علیه دولت و حکومت اســتفاده شــود؛ در صورتی که مســائل 
کارگران بســیار متفاوت است، از جمله دستمزد، نظارت بیشتر بر کارفرمایان، 
تعامل صحیح بین کارگر و کارفرما، مســائل رفاهی، معیشتی و... و اگر قرار 
است اصلاح طلبان درون جامعه برگردند، وظیفه آنها به عنوان سیاست مدار، 
توســعه فعالیت های اجتماعی در جهت سازماندهی و متشکل کردن اقشار 
مختلف جامعه اســت و هر موقع اصلاح طلبان موفق شدند صدای اقشار 
مختلف را بشنوند، آن موقع می شود گفت نیازی به شخصیت کاریزما ندارند 
و لازم نیســت بر موج های اعتراضی ســوار شــوند و از این طریق بر توده ها 
آدرس غلــط بدهند. به نظر من با پیروزشــدن یا پیروزنشــدن اصلاح طلبان 
در ۱۴۰۰ عمده کار آنها باید ارتباط با اقشــار مختلف جامعه باشــد و به  طور 
عمیق به مســائل اقتصادی، فرهنگــی و... بپردازند. مفهــوم توجه عمیق 
نیــز بیانیه دادن نیســت. باید راه و روش های منجر بــه عدالت را برای همه 
اقشــار جامعه تبیین کنند. همان طور که سیاست مداران باید صدای کارگران 
را بشــنوند، باید صدای کارفرمایان را نیز بشــنوند و بتوانند سیاست هایی را 
طراحی کننــد که برایند آنها، وضعیت امیدبخــش و بهبود وضعیت مردم 
باشــد. اگر از ۱۴۰۰ تا دوره انتخابات بعدی اصلاح طلبان موفق شوند بخشی 
از این آرزو را که توانمند کردن جامعه اســت، محقق کنند، آن موقع می شود 

گفت اصلاح طلبی در جهت پیشبرد آرمان ها و برنامه ها موفق شود.
  گزینه های مورد بررســی حــزب اتحاد ملت تا به حال چه کســانی  �

بوده اند؟
 من در این خصوص نمی توانم صحبت کنم و مناسب تر است با خانم آذر 

منصوری دراین باره صحبت شود.
  کاندیداتوری عارف به صورت مســتقل یا عدم تبعیت احزاب از نهاد  �

اجماع ساز منجر به تجربه ۸٤ می شود؟ چقدر کاندیداتوری عارف و ظریف 
را محتمل می دانید؟

 هر  کسی بخواهد شخصی و بدون جلب نظر اصلاح طلبان وارد انتخابات 
شود، مختار است؛ اما نباید انتظار این را که اصلاح طلبان از او حمایت کنند، 
داشــته باشد. به هر حال آقای عارف مختار هســتند که مستقل یا با حمایت 
اصلاح طلبان وارد صحنه شــوند. تا آنجایی که من اطلاع دارم، آقای ظریف 
موافق حضور در انتخابات نیستند. سیاست قابل پیش بینی نیست، منتها من 
فکــر می کنم آقای ظریف به صحنه نخواهند آمــد و آقای عارف هم بدون 

اصلاح طلبان موفقیتی کسب نخواهند کرد.

گفت وگو با محمد نعیمي پور

انتخاب بین بد و بدتر را توصیه نمی کنم
ظریف به میدان نمی آید
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 علی محمــد نمــازی، عضو شــورای مرکــزی حزب 
کارگزاران، درباره حمایت برخی رسانه های اصلاح طلبان 
از کاندیداتــوری سیدحســن خمینــی در انتخابات ۱۴۰۰ 
بــه  نمایندگی از جریــان اصلاحات به «تســنیم» گفت: 
«حداقــل در حزب کارگزاران و مجمــع نمایندگان ادوار 
که بنده در آنها حضــور دارم، تاکنون بحثی درباره اینکه 
مثلا بحران های پیش روی کشور این چند مسئله است و 
برای برون رفت از این بحران ها آقای سیدحســن خمینی 
می تواند بهترین گزینه باشــد، نشــده اســت». او با بیان 
اینکه «البته شــاید گروه های دیگری بــه این جمع بندی 
رســیده اند که راه برون رفت از شرایط فعلی کشور ورود 

آقای سیدحسن خمینی به عرصه انتخابات و حمایت از 
ایشان باشد»، خاطرنشــان کرد: «به هرحال جایگاه آقای 
حســن خمینی که یادگار حضرت امام است، باید حفظ 
شــود و توصیه بنده به ایشــان این اســت که کاندیدای 
ریاســت جمهوری نشــود». نمازی ضمن توضیح درباره 
وضعیت انتخاباتی حســن خمینی از محســن هاشمی 
هــم نام بــرد و گفــت: «تا آنجا کــه بنده اطــلاع دارم، 
کاندیدای نهایی حزب کارگزاران آقای محســن هاشمی 
است». این سخن نمازی در  حالی است که چندی  پیش 
حسین مرعشــی درباره اولویت حمایت اصلاح طلبان از 
برخی شــخصیت هایی که نامشــان به میان آمده است، 

 در گفت وگــو با «خبرآنلایــن» این گونه بیان کــرده بود: 
«چیزی که در حال حاضر فراوان اســت الحمدالله کاندیدا 
اســت؛ بنابراین کاندیدا کم نداریم بلکه نفر زیاد اســت؛ 
آن طور که بنده در ذهنم منظم کرده ام، ابتدا آقای ظریف 
است که الان بیشتر مطرح است، بعد آقای زنگنه، آقای 
جهانگیری و آقــای بی طرف را هم بعضی از دوســتان 
پیشــنهاد می کنند، آقای محسن هاشــمی، دکتر همتی 
هم ممکن اســت جزء کسانی باشند که مطرح می شود، 
آقای اردکانیان نیز ممکن است مطرح شود، آقای صادق 
خرازی و آقای عارف هم خودشان اعلام کرده اند». محمد 
عطریانفر هم در گفت وگو با «ایرنا» به نوعی جهانگیری 

را گزینــه اول کارگــزاران دانســته بــود: «جهانگیری از 
برجســته ترین نیروهای حزب اســت. اعضا به او تعلق 
خاطر زیادی دارند. مسلما اگر جبهه اصلاحات و شخص 
اسحاق جهانگیری موافق نامزدی در انتخابات ۲۸ خرداد 
۱۴۰۰ ریاســت جمهوری باشــد، بی تردید جزء گزینه های 
حزب کارگزاران سازندگی خواهد بود».حالا و بعد از این 
اظهارنظرها نمازی اعلام کرده اســت که هاشمی گزینه 
نهایی کارگزاران اســت و باید منتظر ماند و دید. باید دید 
که آیا واقعا کارگزاران از شــخصیت هایی مانند ظریف و 
جهانگیری عبور کرده اند یا آنکه به این اطمینان رسیده اند 

که ایشان در انتخابات شرکت نمی کنند.

على محمد نمازى: محسن هاشمى نامزد نهایى کارگزاران است

اسحاق جهانگیری:
سردار سلیمانی در فروش نفت

به دولت کمک می کرد
شرق: شنبه هفته پیش، معاون اول رئیس جمهور  �

به یزد سفر کرد و در آنجا فرصتی پیش آمد تا اسحاق 
جهانگیــری از مدعیانــی بگوید کــه در حضور مقام 
معظم رهبری ادعا کردند روزی دو میلیون بشکه نفت 
می فروشند؛ اما حتی یک بشکه نیز نتوانستند بفروشند. 
جهانگیــری این هفته نیز با خبرگــزاری ایرنا گفت وگو 
کرده و با اشــاره دوباره به این مدعیان از شهید قاسم 
ســلیمانی نام برده که چگونه بر ایــن ادعاها تاخته و 
تنها کسی بود که توانست در مقطعی به دولت کمک 
کند. معاون اول رئیس جمهور به ستاد مقابله با تحریم 
که خود مســئولیت آن را برعهده دارد، اشــاره کرده و 
گفته: «در این ستاد سیاست گذاری می شود که چگونه 
تحریم ها دور زده شود. ریســک هایی را هم مسئولان 
می پذیرند. به هر حال کسی که می خواهد با این شرایط 
نفت بفروشد، ریسک دارد. اینکه چگونه بفروشد، روی 
کشتی پرچم دیگری نصب کند و با پرچم دیگر این کار 
را انجام دهــد». جهانگیری همچنین گفته: «خیلی ها 
مدعی بودند ما می توانیم نفت صادر کنیم؛ اما دولت 
نمی خواهد این کار را به دست آنها بدهد و مخصوصا 
خیلی نیش دار هم گفته می شد که دولت نمی خواهد 
و من مانده بــودم که اینها چگونــه آدم های ملی ای 
هستند که این گونه به کســانی که همه زندگی شان را 
وقف این نظــام و انقلاب کرده انــد، تهمت می زنند». 
او ادامه داد: «هر کدام مدعی شــدند ما با آقای زنگنه 
توافق کردیم تا به آنها مجوز بدهیم. زمانی وزیر نفت 
محاســبه کرد که اگر قــرار بود آنها صادرات داشــته 
باشند، روزی هشت میلیون بشکه مجوز داده شده بود. 
همه دست شــان بالا رفت و هیچ کس نتوانست حتی 
یک بشکه نفت بفروشد». معاون اول رئیس جمهوری 
در اینجا به رفیق و همشــهری خود ســردار سلیمانی 
اشــاره می کند: «تنها کسی که توانست در مقطعی به 

ما کمک بکند، سردار سلیمانی بود. 
ادامه در صفحه ۳

خبر


